
 !تو مثل من نباش
  یي عطای جنترج يا

  ک وجب بودمي به عمق یانوسياق
  اشتو مثل من نب

   همجنس شب بودمیيچراغواره 
  تو مثل من نباش

  یره گردیاز داتشیی  شهيهم
  شه رو به خوديهم
   عقب بودممن از یيه يشه سايهم

  !تو مثل من نباش
  
  ا و تلاشي عشق و روینده ي آیا

  تو مثل من نباشتو مثل من نشو 
  

  ار بد کردميبه خود خنجر زدم با 
  ا رو رد کردميدو پس زدم رويام

  پژمردم از مرگ یندگکنار ز
   عشق سد کردمینفس هامو به رو

  ميم تا تقوي کردم از تقویزيخودگر
   کردمیرانگيبشب برگشتم و پ

  راهمو کج کردم از گلبرگ و تابستون
   کردمیخ زده پروانگي یتو بهار

  
  ا و تلاشي عشق و روینده ي آیا

  تو مثل من نباشتو مثل من نشو 
  

  چقد از جشن از خلوت شبم بد شد
  دميچقد از خاطره از خواب ترس

  روز با من بوديچقد اندوه از د
  دمينده پاشيچقد دلشوره رو آ

  گذرگاهم گدار وحشت و کابوس
   بودیيايخوليتمام راه مال

  به عمق پرتگاه  همسفر با من
   بودیيسقوطم شکل پرواز رها

  
  ا و تلاشي عشق و روینده ي آیا

  تو مثل من نباشتو مثل من نشو 
  

  ر درون توينگيزمنشه غول 
  قفس تو فصل پروازت ببارونه

  یيم وتنهاينشه مترسک تسل
  اتو بتارونهي رویپرنده ها

   از رفتنینشه برگرد
   تو گم بودنینشه  گمش
  ز از خودينشه بعد گر

   !ه مني شبیزي چیبش
  
  ا و تلاشي عشق و روینده ي آیا

  تو مثل من نباشتو مثل من نشو 


